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رخداد حادثه ها

انهدام بیش از ۱۹۰ باند سرقت 
داخل خودرو در پایتخت

شــرق: رئیس پلیــس آگاهي تهــران بزرگ از  �
انهدام بیــش از ۱۹۰ باند فعال در زمینه ســرقت 
داخل خودرو در طول سال ۱۳۹۷ خبر داد. سردار 
علیرضــا لطفي گفت: با توجه بــه افزایش تعداد 
وقوع سرقت هاي داخل خودرو، کارآگاهان پلیس 
آگاهي تهران بزرگ با اقدامات ویژه پلیســي موفق 
به انهدام ۱۹۳ باند فعال در زمینه ســرقت داخل 
خودرو شــدند که در  مقایسه  با سال گذشته شاهد 
رشــد ۲۲ درصدي در انهدام باندهــاي فعال در 
این زمینه بوده ایم. رئیــس پلیس آگاهي پایتخت 
افزود: با انهــدام این تعداد باند فعــال در زمینه 
ســرقت داخل خودرو و در بازرســي از مخفیگاه 
متهمان نیز شــاهد رشــد ۱۵٫۶ درصدي در میزان 
کشفیات اموال مسروقه در مقایسه با سال گذشته 
هســتیم که در هماهنگــي با مراجــع قضائي و 
دعــوت از مال باختــگان، اقدامــات قانوني براي 
جبران خســارت وارده به مال باختگان در دستور 

کار پلیس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفته است.

۲ کشته
 در سقوط هواپیماي آموزشي

رئیس آتش نشــاني کاشــمر از کشته شــدن دو  �
نفــر بر اثر ســقوط یک فروند هواپیماي آموزشــي 
فوق سبک در این شهرستان خبر داد. امیر نژادرحیم 
در گفت وگــو با ایســنا، عنوان کرد: ایــن هواپیماي 
آموزشي که در ساعت ۱۰ صبح دیروز پرواز داشت، 
پــس از دقایقــي در منطقــه بهاریه ســقوط کرد. 
او اظهــار کرد: بعــد از اعلام ایــن حادثه نیروهاي 
آتش نشــاني به ســرعت به محل اعزام شدند و در 
همان ابتدا نســبت به انجــام اقدامات ایمني براي 
جلوگیــري از انفجار هواپیما و هرگونه حادثه دیگر 
اقدام کردند. رئیس آتش نشــاني کاشــمر گفت: بر 
اثر این حادثه متأســفانه خلبان و دانشجویي که در 
حال آموزش بود، جان خود را از دســت دادند. او 
افزود: سرنشــینان این هواپیما اســتاد و دانشجوي 
رشــته خلباني بوده اند و هواپیما براي آموزش در 
حال پرواز بوده اســت. پیکر جان باختگان به  کمک 
نیروهاي آتش نشــاني از هواپیما خارج شده است. 
نژادرحیم با بیان اینکه بررســي دلایل ســقوط این 
هواپیما در دســتور کار قرار گرفته است، بیان کرد: 

هر دو این افراد ۳۶ ساله بوده اند.

دانشجوي پزشکي سارق 
دستگاه هاي خودپرداز بود

شرق: با دســتگیري ســارقي که قصد داشت از  �
دســتگاه خودپرداز دزدي کند، مشــخص شد متهم 
دانشــجوي رشته پزشــکي است. ســرهنگ مجید 
عسگرنیا، رئیس کلانتري ۱۲۶ تهرانپارس، در توضیح 
ایــن خبر گفت: ســاعت ۴:۳۰ صبــح ۲۳ بهمن ماه 
مأموران انتظامي کلانتري در حال گشــت زني بودند 
که مشــاهد کردند فردي در حالي که کلاه و دستکش 
در دســت دارد، جلوي یک عابربانک ایستاده است. 
رئیس کلانتــري ۱۲۶ تهرانپارس با اشــاره به اینکه 
مأموران براي رفع ظــن مدتي رفتار این فرد را تحت 
نظر گرفتنــد، گفت: متهم به محــض اینکه متوجه 
حضور مأموران در نزدیکي خود شــد، با یک خودرو 
از محل گریخــت. این مقام انتظامي بــا بیان اینکه 
مأموران بــه تعقیب متهــم پرداختنــد و موفق به 
دســتگیري او شــدند، گفت: پس از دســتگیري فرد 
متواري شــده، مجددا مأموران به همان محل قبلي 
مراجعه کردند و متوجه شدند که متهم با مته چند 
سوراخ روي دســتگاه خودپرداز ایجاد کرده است. او 
بیــان کرد: متهم براي تحقیقات تکمیلي به کلانتري 
منتقل شد و در تحقیقات فني اقرار کرد که به تقلید 
از فیلمي، قصد داشــت پول هاي داخل خودپرداز را 
سرقت کند. سرهنگ عسگرنیا با اشاره به اینکه متهم 
دانشجوي پزشــکي اســت، افزود: متهم براي سیر 

مراحل قانوني در اختیار مقام قضائي قرار گرفت.

بخشش قاتل پاي چوبه دار
شهرســتان  � انقــلاب  و  عمومــي  دادســتان 

بندرترکمن از بخشــش یک محکــوم به قصاص 
پاي چوبه دار خبــر داد و گفت: مادر مقتول چند 
ثانیه پیش از اجــراي حکم قصاص، از حق خود 
گذشــت. علیرضا مزیدي بیان کرد: ســال ۹۳ در 
دعــواي بین دو جوان یک نفر بــر اثر ضربه چاقو 
جان خود را از دست داد و به درخواست خانواده 
مقتــول، براي قاتل حکم قصاص صادر شــد. به 
گفته او، پس از گذراندن تشــریفات قانوني، صبح 
پنجشنبه هنگامي که قاتل براي اجراي حکم پاي 
چوبه دار برده شــد، مــادر مقتول از اجراي حکم 
منصرف شــد و عمری دوباره بــه قاتل فرزندش 
بخشــید. مزیدي با قدرداني از گذشت بزرگوارانه 
خانواده مقتول گفت: در این پرونده هر دو جوان 
قرباني ناتواني در کنترل خشم و حمل سلاح سرد 
شدند و امیدواریم دیگر شاهد چنین حوادث تلخ 

و ناگواري نباشیم.

انتقام جویي عجیب از مرد همسایه 
در تلگرام

شــرق: مردي که با انتشــار تصاویر و مطالب  �
کذب باعث بي آبرویي همســایه خود شــده بود، 
دستگیر شد. سرهنگ تورج کاظمي، رئیس پلیس 
فتــای تهران بزرگ گفت: اوایل بهمن ماه مردي به 
نام نادر بــا مراجعه به اداره پلیس فتا از انتشــار 
تصاویــر و مطالب دروغ در فضاي مجازي تلگرام 
و چند گروه اجتماعي که اهالي شهرک اکباتان در 
آن فعالیت مي کنند، شــکایت و عنوان کرد که این 
مطالــب باعث بي آبرویــي او در محل زندگي اش 
شده اســت. او افزود: تیمي از مأموران پلیس فتا 
براي تحقیقات ویژه و کارشناسي وارد عمل شدند 
و در کاوش هاي اطلاعاتي مشــخص شد که مرد 
۳۸ ســاله اي که از اهالي شهرک اکباتان است، در 
این پرونده نقش داشــته اســت. سرهنگ کاظمي 
ادامــه داد: مأموران بــا توجه به اینکه شــاهین
۳۸ ساله در همسایگي خانه نادر زندگي مي کرد، 
احتمال دادند که او با انگیزه انتقام گیري اقدام به 
ســاخت صفحه جعلي در شبکه تلگرام کرده و با 
انتشــار مطالب و تصاویر دروغین باعث بي آبرویي 
شــاکي در محل زندگي شــان شــده است. رئیس 
پلیس فتای تهران گفت: شــاهین با دســتور مقام 
قضائي به اداره پلیس احضار شد و وقتي در برابر 
مدارک و شــواهد پلیسي قرار گرفت، به ناچار لب 
به سخن گشود و گفت با نادر در یک بلوک زندگي 
مي کنیم که از چند روز قبــل با هم دچار اختلاف 
شدیم و براي انتقام گیري شروع به بي آبرو کردن او 
کردم که از این کارم پشیمانم و از نادر مي خواهم 
که مرا ببخشــد. رئیس پلیــس فتای تهران گفت: 
همان گونه که آدمي دوســت دارد مورد توهین و 
تهمت قرار نگیرد، باید دربــاره دیگران نیز همین 
احســاس را داشته باشــد و هنگام عصبانیت زود 
تصمیــم نگیرد تا در مقام قضــاوت عجولانه قرار 
نگیرد، چون فضاي مجازي فضاي ناامنی اســت 
و یــک مطلب یا تصویر به ســرعت در گســتره اي 
وســیع توزیع مي شود. باید از خودمان بپرسیم اگر 
مي خواهیم چیزي را منتشر کنیم آیا به موجب آن، 

اسرار حیثیت دیگران افشا مي شود یا نه.

شاکي خارج از کشور: 
۵ سارق را در منزلم مي بینم

شرق: مأموران پلیس با تماس تلفني فردي که  �
خارج از کشور ساکن است و اعلام اینکه پنج سارق 
را در منزلش مي بیند، عملیات پلیســي ویژه اي را 
انجــام دادنــد. ســرهنگ فرهاد حیــدري، رئیس 
کلانتري گاندي گفت: شــامگاه چهارشــنبه هفته 
گذشــته با تماس تلفني یکي از شهروندان و اعلام 
گزارشــي مبني بر حضور سارقان در منزلش، تیمي 
از مأموران کلانتري براي بررسي موضوع به آدرس 
اعلامي اعزام شدند. رئیس کلانتري گاندي توضیح 
داد: با حضــور مأموران در محل، ابتدا نشــانه اي 
از حضور ســارقان در منزل مشاهده نشد؛ بنابراین 
مأمــوران براي تحقیقات بیشــتر بــا تماس گیرنده 
ارتباط تلفني برقرار کردند و مشــخص شد شاکي 
خارج از کشــور ســاکن اســت، امــا دوربین هاي 
مداربســته اي در منزل نصب و با گوشي موبایلش 
حضور پنج سارق را مشاهده کرده است. این مقام 
انتظامــي با بیان اینکــه مأمــوران بلافاصله وارد 
عمل شــدند، تصریح کرد: ســه نفر از سارقان که 
در حیاط منزل ویلایي در حال کشــیک دادن بودند، 
به محض اینکه متوجــه حضور مأموران در محل 
شــدند، فرار کردند. او اظهار کرد: مأموران پس از 
مدتي عملیات پلیسي موفق شدند یکي از سارقان 
را کــه در منزل در حال ســرقت اموال با همکاري 
همدستش بود، با استفاده از شلیک دو تیر دستگیر 
کنند اما ســارق دیگر از محل متواري شــد. کلانتر 
محله گانــدي عنوان کــرد: در بازرســي از محل 
مأموران کوله پشــتي اي را که حاوي تعدادي آلات 
و ادوات ارتکاب جرم ســرقت بود کشف و متهم را 
بلافاصله براي بهره مندي از کمک هاي پزشکي به 
یکي از بیمارستان هاي محل منتقل کردند و اکنون 
تحت درمان اســت. این مقام انتظامي با اشاره به 
اینکه در تحقیقات پلیســي مشــخص شد که این 
متهــم از قبل تحــت تعقیب پایگاه ســوم پلیس 
آگاهي بود، افــزود: متهم پــس از گذراندن طول 
درمان براي ســیر مراحل قانوني و شناسایي سایر 
جرائم در اختیار پلیس آگاهي قرار خواهد گرفت.

شــرق: تحقیقات درباره مجرمی که در حلقه محاصره پلیس به زندگی خود 
پایان داده بود، راز اعمال تبهکارانه باندهای او را فاش کرد.

به گزارش خبرنگار ما، دی ماه سال گذشته مردی با مراجعه به پلیس بیان 
کرد دو مرد با نقشه ای قبلی و به بهانه خرید خودرو اقدام به سرقت خودروی 

هیوندای گران قیمتش کرده اند.
دادیار شــعبه اول دادسرای ناحیه ۳۴ دســتور داد تیمی از مأموران پایگاه 
چهارم پلیس آگاهی تهران برای دستگیری دزدان خودروی لوکس وارد عمل 

شوند.
شــاکی با حضور در پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران گفت: قصد فروش 
خودروی خود را داشــتم و یک آگهی در سایت دیوار منتشر کردم. افراد زیادی 
برای خرید یا پرســیدن قیمت خودرو با من تماس گرفتند تا اینکه مرد جوانی 
پــس از صحبت دربــاره  قیمت قرار ملاقاتی را برای دیــدن خودروی هیوندا 

هماهنگ کرد.
وی افزود: مرد جوان وقتی برای دیدن خودرو به محل قرار آمد، خواســت 
با خودرو یک دور در خیابان بزنیم تا از نظر فنی خودرو را بررسی کند. سوار بر 
خودرو در خیابان بودیم که ناگهان یک خودرو از پشت با اتومبیل من تصادف 
کرد. از خودرو پیاده شــدم و به ســمت عقب خودرو رفتم که ناگهان خریدار 
خودرو پا روی پدال گاز گذاشت و با آن فرار کرد و خودرویی که با من تصادف 

کرده بود نیز فرار کرد.
کارآگاهان در ادامه تحقیقات به محل ســرقت رفتند و با بررســی دوربین 
مداربســته پی بردند خودروی دیگری که با خودروی مرد فروشــنده تصادف 

کرده نیز سرقتی بوده است.
مأموران متوجه شــدند اعضای یک باند با طراحی تصادف ســاختگی این 
ســرقت ها را به اجرا گذاشــته اند و اقدامات فنی از سوی کارآگاهان آغاز شد. 

مأموران در ادامه شماره پلاک خودروی سرقتی را در سیستم سراسری پلیس 
ثبت کردند اما با گذشــت چند ماه هیچ اثری از خودروی ســرقتی به دســت 
نیامد تا اینکه کارآگاهان در برابر ســرقت مشــابه دیگری در اوایل سال جاری 

قرار گرفتند.
مرد جوان که خودروی تویوتا لنکروزش به شــیوه تصادف ســاختگی به 
سرقت رفته بود، به مأموران گفت: خودرو را در سایت دیوار آگهی کرده بودم 
که مرد جوانی قرار گذاشت تا آن را از نزدیک مشاهده کند و بعد از حضور در 
محل تصمیم گرفته شد با خودرو در خیابان چرخی بزنیم. در مسیر بودیم که 
ناگهان خودرویی از عقب با من تصادف کرد و به محض اینکه از خودرو پیاده 

شدم، خریدار پشت فرمان نشست و با سرعت  فرار کرد.
کارآگاهــان در اقدامــات بعدی آلبوم مجرمــان ســابقه دار را پیشِ روی 
طعمه های دزدان قرار دادند و خیلی زود یکی از دزدان حرفه ای که امین نام 

دارد، شناسایی شد.
تیم پلیسی در این شاخه از تحقیقات پی بردند دزدان پس از سرقت خودرو 
اقدام بــه دزدیدن پلاک های ماشــین های دیگر کــرده و آن روی خودروهای 

سرقتی نصب می کنند.
کارآگاهان تجسس های پلیسی را برای دســتگیری امین آغاز کردند و این 
در حالی بود که این ســارق حرفه ای در چند مرحله دیگر سرقت های مشابه 
دیگری را به اجرا گذاشته بود تا اینکه اوایل بهمن سال جاری مخفیگاه امین در 
جنوب تهران شناسایی شد و با توجه به اینکه این سارق مسلح بود، مخفیگاه 

وی تحت نظر قرار گرفت.
مأموران وقتی برای دستگیری امین وارد عمل شدند، این سارق اقدام 
به تیراندازی به ســمت مأموران کرد و وقتی حلقه محاصره را تنگ دید، 
بــا فریادهای اینکه دیگر نمی خواهم به زنــدان بازگردم با تفنگی که در 

دست داشت، اقدام به خودکشی کرد. کارآگاهان با حضور در خانه متهم 
موفق به دســتگیری دو همدست دیگر وی شــدند و در بازرسی از خانه 
امین و همدستانش دستگاه ضرب سکه های تقلبی و تعدادی سکه طلا 
جعلی آماده فروش، بیســیم و کارت جعلی نهاد ریاســت جمهوری به 

دست آوردند.
رضا و قادر در بازجویی های ابتدایی دو همدســت دیگر خود را به نام های 
سحر و امیر که در کار فروش سکه های تقلبی بودند، معرفی کردند و مأموران 

در عملیات دیگری سحر و امیر را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.
ســحر در اعترافاتش گفت: من از قدیم با امین دوســت بودم و سکه های 
تقلبــی را به فروش می رســاندم و امین در ســرقت های خودرو از دوســتان 

دیگرش کمک می گرفت.
امیر نیز در اعترافاتش به سرقت خودروها با همدستی امین اعتراف کرد و 
گفت: امین برای هر سرقت از یکی از دوستانمان کمک می گرفت و در قبال هر 
سرقت پول کمی به ما می داد و  از خودروهای سرقتی در کار فروش سکه های 
تقلبی و خوش گذرانی اســتفاده می کرد و فقط یــک خودروی بی ام و را اوراق 

کرده است.
کارآگاهان شــاخه دیگری از تجســس ها با اطلاعات به دســت آمده چهار 
همدســت دیگر امین را که در زمینه فروش و سرقت خودروها نقش داشتند، 

دستگیر کردند.
ســرهنگ مرتضی نثاری، رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران، با تأیید 
این خبر گفت: با توجه به گسترده بودن این سرقت ها و فروش سکه های تقلبی، 
مقام قضائی دستور چاپ عکس امین، سحر، قادر و رضا را صادر کرد تا کسانی 
که در دام دزدی ها و خرید ســکه های تقلبی این متهمان گرفتار شــده اند، به 

پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران مراجعه کنند.

شــرق: دانش آموز نوجوانی که چهار سال قبل معلم 
خود را با واردکردن ضربه  چاقو به قتل رسانده  بود، در 

آستانه اجرای حکم قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ما، این نوجوان ســال ۹۳ بعد از 
واردکــردن ضربه چاقو به معلمش و قتل او از بروجرد 
به تهران فرار کرد و چنــد روز بعد درحالی که به اتهام 
درگیــری در کانــون اصــلاح  و تربیت بازداشــت بود، 
شناســایی شــد. محمد-متهم- در بازجویی ها به قتل 
معلمــش اعتراف کرد و گفت: من درســم خوب نبود، 
وارد کلاس که شــدم معلم من را از کلاس بیرون کرد. 
من هم خیلی ناراحت شــدم و با چاقویی که داشــتم، 

دوباره به کلاس برگشتم و یک ضربه به او زدم.
محمــد بعد از چند بار محاکمه به قصاص محکوم 

شد و رأی صادره در دیوان عالی کشور  تأیید شد.
حســن آقاخانی، وکیل مدافع محمد، درباره آخرین 
وضعیت این پرونده گفت: متأسفانه به خانواده محمد 
خبــر دادند که حکــم به زودی اجرا می شــود و همین 
نگرانی های زیادی را برای ما ایجاد کرده  اســت. محمد 
بنابر نظر پزشــکی قانونی، دچار اختلال عقلی است و 
کمیسیون پزشــکی هم این موضوع را تأیید کرده  است 
او در زمان قتل ۱۵ساله  بود و دچار افسردگی نیز هست 
اما متأســفانه خانواده اش متوجه این موضوع نشــده 

 بودند. او به دلیل اختلال عقلی و افســردگی درســش 
خــوب نبود و مورد اعتراض معلم قــرار گرفت که این 
حادثه اتفاق افتاد. در جلسه رسیدگی به این پرونده که 
در شعبه یکم دادگاه کیفری بروجرد برگزار شد، قضات 
پرونده، دفاعیات من به عنــوان وکیل پرونده را قبول و 

متهم را به پرداخت دیه محکوم کردند.
این وکیل دادگستری گفت: بر اساس مدارک موجود 
در پرونده و نظریه پزشــکی قانونی، محمد دچار اختلال 
عقلی اســت و همین باعث شــده تا قوه تمییز نداشته 
 باشد و متوجه رفتاری که کرده  نیز نبوده  است. همچنین 
بر اســاس نظریه ای که کارشــناس حاضر در دادگاه که 
معتمد قوه قضائیه نیز هســت داده  است، محمد دچار 
قوه تشخیص نیست. بر اساس قانون، در پرونده هایی که 
متهم نوجوان است، یک کارشناس که مورد تأیید دستگاه 
قضائی اســت، در جلسه حاضر می شود و نظریه خود را 
که نظریه ای مشــورتی است، به دادگاه ارائه می دهد. در 
این پرونده نیز همین اتفاق افتاد و کارشــناس هم اعلام 
کرد محمد قوه تشخیص ندارد. با توجه به وضعیتی که 
متهم داشت و نظریاتی که از سوی پزشکی قانونی ارائه 
شد و همچنین نظریه کارشناس حاضر در دادگاه، رأی بر 

پرداخت دیه صادر شد.
آقاخانی ضمن گلایه نسبت به موضع گیری نماینده 

حقوقی آموزش و پرورش علیه محمد، گفت: درســت 
اســت که فردی که به قتل رســیده  یک معلم بســیار 
متشــخص و کاربلد بود اما انتظــار می رفت  آموزش و 
پرورش در نظر داشــته  باشد که طرف دیگر پرونده یک 
نوجوان ۱۵ساله  اســت و هر دو عضو خانواده آموزش 
و پرورش هســتند اما متأســفانه موضع گیــری نماینده 
حقوقی وقــت علیه محمد بــود چراکــه در آن زمان 
معلمان نسبت به اتفاقی که رخ داده  بود، بسیار حساس 
شده  بودند. با این حال، محمد به پرداخت دیه محکوم 
شــد و با اعتراض اولیای دم  پرونده به شعبه ۳۱ دیوان 
عالی کشــور رفت. دیوان عالی کشور با این استدلال که 
متن بازجویی ها و روند پرونده نشان می دهد محمد قوه 
تشخیص داشته  است، رأی پرداخت دیه را نقض کرد و 
پرونده به شعبه هم عرض فرســتاده شد. در شعبه دو 
که این پرونده یک بار دیگر مورد رســیدگی قرار گرفت، 
قضــات نظر دیوان را پذیرفتند و بــا اعلام اینکه محمد 
قوه تشــخیص دارد و بدون درنظرگرفتن نظریه پزشکی 
قانونــی و کارشناســی که اظهارنظر کــرده بود، رأی بر 
قصاص صادر کردند. در این مدت با اینکه تلاش زیادی 
برای جلب رضایت اولیای دم انجام شده  است، خانواده 
محمد موفق به جلب رضایت نشده اند و چند روز قبل 
به آنها اعلام شــد به زودی رأی صادره را اجرا خواهند 

کرد و بهتر اســت آخرین تلاش های خود را برای جلب 
رضایت انجام دهند.

آقاخانی افزود: مــن به عنوان وکیل محمد با توجه 
به اینکه ماده ۹۱ قانون مجازات اســلامی درخصوص 
این پرونده اجرا نشــده اســت، دو بار درخواست اعاده 
دادرســی دادم کــه رد شــده  اســت. مــاده ۹۱ قانون 
مجازات اســلامی می گوید نوجوانی کــه مرتکب جرم 
حدی می شــود به لحاظ کمال عقلی باید مورد بررسی 
قرار گیرد تا مشــخص شــود حرمــت کاری را که کرده 
می دانســته یا خیر. درباره محمد گفته شــده است این 
نوجوان اختلال عقلی دارد و کارشناس هم اعلام کرده 
است او قوه تشــخیص نداشته  است پس چطور دیوان 
عالی کشــور اعلام کرده او قوه تشخیص داشته  است. 
ضمن احترام به غم اولیــای دم و احترام به مقتول که 
معلم بســیار محترمی بوده  است، باید بگویم اینکه به 
قوه قضائیه در دفاع از اولیای دم مسئولان یک شهر نامه 
می نویسند  که البته این موضوع  در پرونده نیز منعکس 
است، باعث تضییع حقوق موکل من که نوجوان است، 
می شود و من از مســئولان دستگاه قضائی درخواست 
دارم  با توجه به مدارکی که ارائه داده ایم، درخواســت 
اعاده دادرسی را در پرونده محمد یک بار دیگر  بررسی 

کنند تا حقی از این نوجوان ضایع نشود.

جزئیات تبهکارى هاى مردى که در برابر پلیس خودکشى کرد

 دانش آموز متهم به قتل معلم در آستانه اجرای حکم

شرق: حســادت عروس به خواهرشــوهر انتقام گیری 
تلخــی را رقم زد کــه در پی آن عــروس جوان روی 
خواهرشوهرش اسید پاشید. هرچند قربانی درخواست 
قصاص کرد اما به دلیل نداشــتن قابلیت اجرائی آن، 

قضات متهم را به پرداخت دیه محکوم کردند.
به گزارش خبرنگار ما دو سال قبل اهالی منطقه ای 
در جنوب تهران به مأموران خبر دادند اسیدپاشــی در 
این منطقه اتفاق افتاده و فرد اسیدپاش که قصد فرار 
داشــته از ســوی مردم دســتگیر و زن مجروح نیز به 

بیمارستان منتقل شده  است.
بهنــاز زن مجروح بــه پلیس گفت: مــن در خانه 
بــرادرم میهمان بودم و با بچه هایــم آنجا رفته  بودم. 
به اصــرار برادرم شــب را در آنجا ماندم. نیمه شــب 
یک دفعه با احســاس سوزش شــدید در صورتم بیدار 
شدم و بعد فردی را دیدم که روی من اسید می پاشید؛ 
صورتش را ندیدم. او بعد از اسیدپاشی بدون توجه به 
فریادهای من از اتاق بیرون رفت. بعد از اینکه من را به 
بیمارســتان آوردند باخبر شدم متهم از پله های پشتی 
خانــه در حال فرار بود که همســایه ها او را دســتگیر 
کردند. من از او شــکایت دارم. با توجه به بازداشــت 
عــروس خانواده به نام ملیکا، او اتهامش را انکار کرد 
و گفت: من هیچ نقشــی در این اسیدپاشــی نداشــتم 
و خواهرشــوهرم دروغ می گوید ما بــا هم اختلافاتی 
داشــتیم و من از اینکــه او مورد توجه شــوهرم قرار 

می گیرد، ناراحت بودم اما آسیبی به او وارد نکردم.
با این حــال با توجه به شــکایت قربانی و مدارک 
موجود در پرونده، کیفرخواســت علیه متهم صادر و 
پرونده برای رســیدگی به دادگاه ارسال شد. متهم در 
شعبه ۲ دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه 
رفت. در ابتدای جلسه رسیدگی شاکی در جایگاه قرار 

گرفت و بار دیگر شــکایتش را مطرح کرد و گفت: من 
و برادرم رابطه خوبی داشــتیم و ملیکا به ما حسادت 
می کرد. او با این کار قصد انتقام داشــت. حالا صورتم 
به شــدت آســیب دیده و موهایــم در حــال ریختن 
اســت. برای متهم درخواســت قصاص دارم. برادرم 
لباس هایی که روز حادثه بر تن متهم بوده و با اســید 

سوخته را در کمد لای رختخواب ها پیدا کرده  است.
وقتــی نوبت به متهم رســید، او اتهــام را رد کرد 
و گفــت: همه ایــن حرف ها دروغ اســت و من عامل 
اسیدپاشی نبودم. اصلا از حرف هایی که او می زند خبر 
ندارم و کاری نکردم. از روز حادثه به بعد که بازداشت 
شدم شوهرم و خانواده اش اجازه نمی دهند فرزندم را 

ببینم. بی گناهم و بی دلیل در زندان هستم.
سپس شــوهر متهم نیز به عنوان مطلع در جایگاه 
قرار گرفت و گفت: من در خانه لباس سربازی داشتم. 
یک هفته قبل از حادثه متوجه شــدم لباس ها در کمد 
رختخواب ها قرار دارد و کنار آنها یک بسته پودر اسید 
هم بود. پیگیر نشدم زیرا اصلا فکر نمی کردم همسرم 
قصد چنین کاری داشــته باشد. خانه ما در طبقه سوم 
اســت. راهی به غیر از راه پلــه و در ورودی ندارد که 
کســی وارد خانه شــود. آن روز فقط همسر و فرزندم 
در خانه بودند و کــس دیگری در خانه نبود. بعد هم 
ســوخته لباس های همســرم را پیدا کردم. این مرد به 
ســابقه ای که همسرش در خشونت داشته، اشاره کرد 
و گفــت: زمانی که فرزندم خیلی کوچک بود، به خانه 
آمدم و متوجه شــدم مچ دست او آسیب دیده است. 
علت را پرســیدم که ملیکا گفت: دســتش را گرفتم و 
بچه آســیب دید. باور کردم و فرزندم را به بیمارستان 
بردم. با اتفاقی که برای خواهرم افتاد، فهمیدم در آن 

حادثه نیز ملیکا مقصر بوده است.

 در پایــان هیئــت قضائــی وارد شــور شــدند و با 
مجرم شناختن متهم اصلي که تمامي مدارك موجود در 
پرونده علیه او بود و همچنین با توجه به نظریه پزشکي 

قانوني که عنــوان کرده بود قصاص بــا توجه به عمق 
سوختگي روي صورت و بدن شاکي قابلیت اجرا نخواهد 
داشت، رأي به پرداخت دیه و حبس متهم صادر کردند.

 محکومیت عروس به  جرم اسیدپاشى روى خواهرشوهر


